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كنار گودآمبولانس

نويسنده براى نويسنده مى نويسد و شاعر براى شاعر. 
خواننده هم نويسنده داريم و هم شاعر داريم و خواننده اى 
كه نويسنده و شاعر نباشد نداريم. خواننده اما هميشه به 
معنى مخاطب نيست. خواننده هم به معنى مخاطب است 
و هم به معنى آن بنده خدايى كه صداى خوبى دارد و آواز 
مى خواند. صداى آن خواننده اى كه شعر و داستان مى خواند 
و كتاب و مجله و روزنامه مى خواند به گوش ما نمى رسد، 
اما صداى آن خواننده اى كه روى سِن مى خواند به گوش 
ــته اند و تا چشم كار  ــد. گوش تا گوش نشس همه مى رس
مى كند نشسته اند و دل توى دلشان نيست كه خواننده چه 
مى خواند و نوازنده چه مى نوازد و بازيگر چه مى كند. بازيگر 
هم خواننده است و هم نوازنده است و هم نويسنده است 
ــاعر است و هم كارگردان است... بازيگر همه كاره  و هم ش
است. بازيگر هنرپيشه است. فقط بازيگر است كه هنرپيشه 
ــت. چرا به خواننده و نوازنده هنرپيشه نمى گوييم، اما  اس
ـ و آن هم فقط به بازيگر  ــه مى گوييم ـ به بازيگر هنرپيش
سينما؟ شايد به اين دليل كه هيچ پيشه ى ديگرى به جُز 
ــه در زندگى نمى دواند. سوداى  پيشه ى هنرپيشگى ريش
ــه يقه ى هر بنده  خدايى را مى گيرد و ريش هر  اين پيش
بنده خدايى را درمى آورد. سوداى بازيگرى از همان اوّلين 
سالهايى كه تازه يك سبيل نازكى پشُت لبمان سبز شده 
است و داريم اوّلين فيلمهاى زندگى  مان را مى بينيم با ما 

ــت تا نفس آخر. اما چرا دوباره داريم مى گوييم  همراه اس
بازيگرى؟ بگو هنرپيشگى. نمى دانم چى شد كه بازيگر به 
جاى هنرپيشه جا افتاد و حالا به هنرپيشه ها هم مى گوييم 
بازيگر و به بازيگرها هم مى گوييم بازيگر. لابد يك دليلى 
داشت و يك دليلى دارد كه فقط به آن بازيگرى كه توى 
فيلم سينمايى بازى مى كند مى گفتيم هنرپيشه و هنوز هم 
مى گوييم هنرپيشه. نويسنده هنرمند نيست، شاعر هنرمند 
ــه هم نيست. نقاشى و  ــت. ادبيّات هنر نيست، پيش نيس
عكاسى و معمارى و نوازندگى و خوانندگى هم هنر است 
ــرى كه توى فيلم  ــت، اما فقط آن بازيگ ــه اس و هم پيش
سينمايى بازى مى كند هنرپيشه است. هر كه از او بپرسد 
چه كاره اى، مى گويد هنرپيشه. شايد هم بگويد بازيگر. اما 
اگر بگويد بازيگر، دارد تعارف مى كند. هنرپيشه هنرپيشه 
ــت و هيچ كار ديگرى هم نمى كند. با پيشه هاى ديگر  اس
ــود هيچ كار ديگرى نكرد، اما نه به اين سادگى.  هم مى ش
معجزه اينجا فقط اتفاق مى افتد. در پيشه هاى ديگر معجزه 
اتفاق نمى افتد. با اين پيشه است فقط كه مى شود ميان برُ 
ــد. خواننده بايد صداى  ــاز زدن بلد باش زد. نوازنده بايد س
خوبى داشته باشد و موسيقى شناس باشد. اگر بلد نباشد، 
ــت كم به او گوش نمى دهيم. اما  او را هو مى كنيم يا دس
هيچ هنرپيشه اى را نديده ام هو كنند. هنرپيشه كه سهل 
ــت و دست آدم به او نمى رسد. بازيگرى هم كه جلوى  اس
چشم ما و در چند قدمى ما رفته است روى سِن، احترام 
او را نگه مى داريم و كارى به كار او نداريم. همه ى تقصيرها 
ــنده مى اندازيم يا به گردن كارگردان. اما  را به گردن نويس

آن بنده  خدايى كه از وقتى كه چشم و گوش و دهان باز 
مى كند دلش مى خواهد هنرپيشه باشد به اين چيزها فكر 
ــتاره  ــد، به جزئيات ماجرا و به معجزه و حتا به س نمى كن
ــه هيچ كارى ندارد. او  ــه و ريش و ريش ــدن و به پيش ش
فقط دلش مى خواهد همان چيزى باشد كه جلوى چشم 
خودش مى بيند. دلش مى خواهد سامسون باشد، نه ويكتور 
ــد، نه گوردون اسكات.  ماتيور. دلش مى خواهد تارزان باش
دلش مى خواهد جيمزباند باشد، نه شون كانرى. هنرپيشه 
ــه نيست. هنرپيشه يك قهرمان است.  فقط يك هنرپيش
ــردر سينماها، روى  ــت: روى س قهرمانى كه همه جا هس
ــا اندازه هايى خيلى بزرگتر  ــا، روى ديوارها، و ب بيلبورده
ــا خودمان را به جاى او  ــاى يك آدم معمولى. م از اندازه ه
مى پنداريم، از توى خودمان مى آييم بيرون و از بيرون به 
ــت خودمان را توى آينه  خودمان نگاه مى كنيم. لازم نيس
ــه ى مغازه هايى كه  ــه رو نگاه كنيم و يا توى شيش و از روب
ــويم. خودمان را تماشا مى كنيم كه  از كنارشان رد مى ش
داريم از پله هاى يك ساختمان بيست طبقه بالا مى رويم. 
ــور نيامده است و ما حوصله نداشته ايم صبر كنيم  آسانس
براى آسانسور. توى اتاق مُنشى گوش تا گوش نشسته اند و 
مُنشى طبق معمول گوشى تلفن به دست دارد و زُل زده 
است به كامپيوتر. بدون اعتنا به مُنشى، در اتاق رئيس را 
باز مى كنيم و همان جا دم در خشكمان مى زند. چون كه 
رئيس هفت تيرى از توى كشوى ميزش در آورده است و 
ــت رو به ما و مى گويد از سر جات تكون نخور،  گرفته اس

وگرنه يكى مى زنم توى مَلاجت!

هنرپيشه

در همين حوالى

اين روزها بيش از هرزمان ديگرى نياز داريم تا فروتن 
ــيم. به ويژه در برابر مردان و زنانى كه از  ــگزار باش و سپاس
جان ودل براى هنر و سرافرازى اين سرزمين كوشيده اند و 
لحظه لحظه حيات شان را در راه خدمت به فرهنگ و هنر 
ايران سپرى كرده اند. «محمد رحمانيان» يكى از اين مردان 
است. نويسنده وكارگردان خلاق و هوشمند تئاتر كه نامش 
به تنهايى تجلى ناب ترين نگاه به ظرفيت هاى نمايش ايرانى 
ــت. مردى كه حتى در سخت ترين شرايط، توان آن را  اس
داشته است تا با تئاترهاى ديدنى اش، سالن هاى بزرگ تئاتر 

اين شهر را به تسخير تماشاگرانى درآورد كه در طول اجرا 
ــند كه مبادا لحظه اى از معجون  حتى نفس هم نمى كش
ــيقى حاضر بر صحنه را از  كلام، نور، صدا، بازيگرى و موس
دست بدهند.   اجراى «ترانه هاى محلى» رحمانيان، سندى 
روشن از عشق و نگرانى اين مرد است به تمام خاطره هاى 
خوبى كه در دامان هنر و فرهنگ اين سرزمين زنده مانده و 
حالا او آنها را به نگرانى و دغدغه هاى مردم پيوند مى زند تا 

هنرش زبان گويا و دغدغه دلسوزانه مردم باشد. 
براى من كه خود را عضو كوچكى از خانواده بزرگ تئاتر 
كشور مى دانم، نام «محمد رحمانيان» و ديگر هنرآفرينان 
ــيانى»،  ــير»، «آتيلا پس ارزنده اى همچون «محمد چرمش
«فرهاد مهندس پور»، «محمد يعقوبى» و... همواره متبرك 

و احترام برانگيز بوده است. اما افسوس كه گاه با ناسپاسى، 
ــم بر حضور بى آلايش آنان مى بنديم. نام هايى كه در  چش
ــرزمين  ــته، نهال تئاتر را در خاك اين س دهه هاى گذش
فرونشانده، سختى ها و بى مهرى ها را تاب آورده اند تا اميد و 
روشنايى بخش راه تمام كسانى شوند كه امروز با هرسليقه 
ــطر ادعايى  و نگاه، تئاتر روى صحنه مى برند. اين چندس
ــاگرد تئاتر ايران را،  ــارى هميشه ش ندارد جز آنكه خاكس
نثار هنرمندانى كند كه مفتخر به تنفس در عصر و زمانه 
آنهاست؛ اى كاش هنرمندان تازه ازراه رسيده و سايه نشينان 
ــا و دل مردان  ــر و هنرمند بدانند كه دري ــان هن و بدگوي
دريادل، آنقدر بيكران هست تا تمام آلودگى هاى جهان را 

در خود پاك كند و خم به ابرو نياورد. 

مردانِ دريا دل

كارتون خواب

چنجه

ــتى دارم به اسم چنجه، كه از بچه هاى ته خط  � دوس
است. گاهى مى آيد سر خط و سرى به من مى زند. عادت 
ــت كه هى مى گويد ديگه چه  بدى هم كه دارد اين اس
خبر؟ و تو مجبورى هى خبررسانى كنى. هفته اى سه بار 
ــه چه خبر؟ من  ــد: ديگ هم پيامك مى زند و مى نويس
بدبخت هم هفته اى سه بار بايد بنشينم و كل زندگى ام 
را پيامكى گزارش كنم. خلاصه الان هم آمده و موتور را 
زده كنار و پريده و سوار آمبولانس شده و هر چنددقيقه 

يك بار مى گويد: ديگه چه خبر؟ 
گفتم: «دولت اعلام كرده يارانه ايرانيان خارج از كشور 

را قطع مى كند.»
ــام و گفت: اونوخ جاش به داخلياى داخل  زد روى پ
كشور يارانه مى دهند؟ بعد اگه كسى در رفت وآمد باشه 
ــه  چى؟ هى قطع و وصلش مى كنند؟ يعنى وقتى نباش
ــش مى كنند؟ بابا يه  ــش مى كنند وقتى بياد وصل قطع

يارانه س ديگه. اگه نباس بديد نديد. 
چنجه بعد از اين حرف گفت: ديگه چه خبر؟ 

ــت  ــه «نمى توان سياس ــم گفت ــم: روحانى ه گفت
يك بام ودوهوا داشت.»

لپ هاش را باد كرد و لبش را غنچه اى كرد و باد توى 
لپش را با سروصداى زيادى از لاى غنچه اش داد بيرون و 
گفت: نميشه؟ اين ها هنوز ارجاعاتشون به نظر اون شاعريه 
كه ميگه يك بوم ودوهوا نميشه بى وفا كه يار نميشه واسه 
ــه. خب اين حرفا  ــقا هيچ دردى درد انتظار نميش عاش
قديمى شده. تجربه ثابت كرده يه بوم و حداقلش سه هزار 
هوا هم مى شه. اصلا يه طورى ميشه كه آدم هوايى ميشه. 
ــن را  تحت تاثير قرار داده  اظهارنظر عميق چنجه م
بود. چنجه دوباره با لب هاى غنچه گفت: ديگه چه خبر؟ 
گفتم: استاندار گلستان گفته مقصر اصلى آتش سوزى 

جنگل هاى پارك ملى گلستان، رسانه ها هستند. 
ــتان بود.  ــتاندار گلس ــت: آقام عينهو اس غنچه گف
ــتباه مى كرد مى زد زير گوش ما و مى گفت  هروقت اش
د هه... اينقدر سروصدا نكنيد بچه ها... حواس من رو پرت 

مى كنيد...
گفتم: چنجه درست حرف بزن، لطفا مراعات بفرما. 

چنجه گفت: جوك و متل و مثل و ادبيات عاميانه و 
ادبيات كوچه، عينهو دكتر مى مونه، يعنى به همه محرمه. 

حله؟ 
گفتم: بله. حله. 

گفتم: خب. ديگه چه خبر؟ 
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